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 دناسی   علی هالل   یصل   و لعالمینا رب هلل   الحمد الرحیم الرحمن ةالل بسم الرجیم الشیطان من هبالل   ا عوذ
 ا جمعین. ا عدائهم علی اللعن و الأ رضین في ةالل ةبقی   ماسی   الطاهرین ا له و دمحم  

نماز صبح را باید جهرا بخواند ، بحث در این بود که اگر مکلف به جای جهر در قرائت اخفات کند
راره فرموده که ناسی و ساهی اما صحیحه ز، اگر متعمد است که نمازش باطل است ، اخفاتا بخواند

 جاهل هم نمازش صحیح است. ، نمازش صحیح است
 کند  می یا حکم را فراموشاین باشد که ناسی شان  ناسی و ساهی عرض کردیم بعید نیست فرق

 توجه ندارد که نماز صبح دارد ، کند  می یا موضوع را فراموش، داند در نماز صبح واجب است جهر نمی
نافله صبح هم که ، نیت نماز صبح کرد در ادامه تخیل کرده نافله صبح است که ایند از بع ، خواند  می

 توجه هست و الأ بعد فهمید که نماز صبح بوده. ساهی ظاهرا کسی است که بی ،واجب نیست جهر
، رسند در نماز صبح جهر واجب است قطعا خواهد گفت واجب استپخواند و ب  می داند نماز صبح  می

رتی پ از اخفات و جهر سهو کرده است. یعنی حواس، خوانی  می او باید بگویند که تو داری اخفاتااما به 
، می داند نماز صبح باید جهرا بخواند ، داند نماز صبح است  می باعث شد که اخفاتا بخواند و الأ
 شود ظاهرا ساهی.  می خواند. این  می حواسش نیست که اخفاتا دارد

حتی اگر قبل از رکوع ، وه راجع به جاهل فرمود مطلقا نمازش صحیح استاما جاهل: صاحب عر
یکی به او  ،دانست ا هسته گفت ایاک نمی مسا له را، حتی اگر وسط ا یه ملتفت بشود، ملتفت بشود

، ایاک را ا هسته گفت نعبد را بلند گفت ،گفت نعبد بلند این هم، گفت یجب الجهر فی صلاة الصبح
هرچند احتیاط مستحب این است که اگر  ، شکالی ندارد. تکرار هم لأزم نیستگوید ا  می صاحب عروه

 قبل از رکوع ملتفت شد مخصوصا اگر در اثناء قرائت بود اعاده کند ا ن قرائت را.
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فرمودند لأیدری ، مرحوم استاد ا قای تبریزی هم در کتاب الصلاة از تنقیح مبانی العروة همین را فرمودند
گوید برای چی بروم یاد بگیرم مسائل جهر و   می، متمکن از تعلم ، لو جاهل متردد لأیدری و، مطلق است
 ا ن وقت حتما ملتزم هم .جهل نعمت است س[پ] دانم نمی حال که، خواهم یاد بگیرم نمی، اخفات را

تواند اخفات بخواند   می]دیگر[  تواند جهر بخواند در یک رکعت  می که در یک رکعت ]ایشان[ شوند  می
 خواهد از ا زادی استفاده کند.  می چون ا زادی است

کند دیگر مهم  نمی ایشان فرمودند وقتی متعمد صدق، حدودا 245امام هم در کتاب الخلل صفحه 
جاهل که متعمد نیست. این اجهارش در موضع اخفات یا اخفاتش در موضع اجهار مشکلی ، نیست
زش باطل است مفهومش این است که من لیس مهم صدر روایت است که متعمد نما، کند نمی ایجاد

 که این ،ا ن ذیل هم تصریح به مفهوم صدر است موضوعیت ندارد خیلی، بمتعمد نمازش صحیح است
گوید ان فعل ذلک متعمدا اعاد الصلاة   می مهم ا ن صدر است که، لأیدری داریم نداریم اصلا مهم نیست

 ار را نکرده.این ا قایی که جاهل متردد است از روی عمد این ک

 : لزوم دوراشکال عام اول بر صحت نماز جاهل به جهر و اخفات
، بررسی کنیم جاهل متردد را یعنی جاهل ملتفت را و جاهل مقصر را که اینما عرض کردیم که قبل از 

شود نماز او؟ برخی گفتند این مستلزم   می اشکال کلی هست در حکم مطلق جاهل که چطور تصحیح
 و هذا مستحیل.، ضوع جهر اخذ بشودت که علم به وجوب جهر در مومستلزم این اس، محال است

 دهد. نمی کند تا ا خرش جوابی از این اشکال  می مرحوم ا قای بروجردی وقتی این اشکال را مطرح
بر جواز مورد این روایات جایی است که اماره عقلاییه معتبره دارد  که اینکند به   می رود تمسک  می

فرماید ما هم در   می بعد، اخفات کرد کشف شد خطا این اماره عقلاییه معتبرهبعد که ، اخفات مثلا
گوید اعمل بالأمارة مدلول التزامی   می شارع که، اصول گفتیم امر به اتباع اماره مقتضی اجزاء است

کنم. و لذا ا قای   می من به ا ن اجتزاء، خراب هم شد نگران نباش، این است که به گردن مناش  عرفی
تقیید حکم به علم  ، خلاف قاعده صحبت نکرده ، جردی فرمودند این صحیحه زراره وفق قاعده استبرو

فقط من عمل ، حکم این است که یجب الجهر فی صلاة الصبح، نه، به حکم هم در ا ن مطرح نیست
از امر شود مجزی   می امر ظاهری ، یعنی مسقطا للامر الواقعی، المعتبرة کان عمله مجزئا  وفق الأمارة

اجزاء امتثال امر ، است  این چه ربطی به اخذ علم به حکم در موضوع حکم دارد؟ بحث اجزاء ، واقعی
چیست باید این را بیشتر روی تامل کنیم و بحث شان  فرمایشظاهری از امر واقعی. حالأ ایشان تقریب 

 کنیم.
کند  نمی نماز را باطل، جهرجهر فی موضع الأخفات یا اخفات فی موضع ال که اینس اشکال مهم در پ

این است که لأزمه ا ن این است که علم به وجوب جهر مثلا در موضوع وجوب جهر اخذ بشود و این 
 محال است. 

 هست برای جواب این اشکال:هایی  راه
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 راه حل اول برای محذور دور در اخذ علم به حکم در موضوع حکم

م به جعل یا اخذ علم به خطاب در موضوع حکم راه اول ا نی است که ما بارها گفتیم که اخذ عل
ممکن است. اخذ علم به حکم فعلی در موضوع حکم فعلی محال است. یعنی چی؟ ، محال نیست

چون تا  ، این محال است، یعنی بیایند بگویند نماز بر کسی واجب است که بداند نماز بر او واجب است
و فرض این است که تا علم  ، کنم نمی یداپعلم به ا ن من لأاقل به نظر خودم نماز بر من واجب نشود من 

این مستلزم دور است یا مستلزم خلف ، شود نمی یدا نکنم نماز بر من واجبپبه وجوب نماز بر خودم 
 بهرحال محال است. ، است به نظر قاطع

ت وجوب نماز بر شما متوقف اس، اما اگر بگویند واجب است نماز بر کسی که این خطاب را بداند
شود و   می تا این خطاب از من صادر، بر علم شما نه بر وجوب نماز بر شما بلکه علم شما به این خطاب

خطاب ، علم به خطاب متوقف است بر خطاب نه بر حکم فعلی، کنید  می یداپشنوید علم به ا ن   می شما
ر شما واجب متضمن این نیست که بگوید هرگاه بدانید که نماز ب، هم که متضمن جعل کلی است

 کلی را بدانید نماز بر شما واجبگوید هرگاه این خطاب   می، شود  می است ا ن وقت نماز بر شما واجب
 شود.  می

، هر امری که تعلق بتواند بگیرد به عنوان کلی و مقدرالوجود، و این اختصاص به حکم انشائی ندارد
تان  به زبانی که دل، شب ماه رمضان استنویسید ام  تان می کوچه شت در  پهمین خاصیت را دارد. شما 

کسی وارد منزل من بشود ام  این است که من راضیاش  نویسید ترجمه  می، مثلا به زبان ترکی ، خواهد  می
به  شما که اینچرا؟ برای ، این محال است؟ نه، که این نوشته من را بفهمد و به ا ن ا گاهی داشته باشد

 گویند ما که چیزی نفهمیدیم  می کنند  می ا یند نگاه  می ترکی بلد نیستند کههایی  ا ن، زبان ترکی که نوشتید
قلة الضیوف ، نه برای دیگران)سر خودش پکند برای   می ا ید قشنگ ترجمه  می زبان یک ترک، روند  می

کسی وارد منزل من بشود برای افطاری ام  نوشته من راضی گوید ببین!  می سرشپبه  !!(،مطلوب است
گوید   می گوید فهمیدی؟  می سرشپبعد به ، این نوشته من را بفهمد و به ا ن ا گاهی داشته باشد امشب که
س برویم داخل منزل. علم به این خطاب موضوع شد برای رضایت پ  گوید: می ،فهمیدم ، بله باباجون

 خانه اگر صاحب، محال نیست. بله که این ، این شخص وارد منزل بشود که اینصاحب منزل به 
کسی امشب وارد منزل من بشود که بداند من ام  گفت من راضی  می خواست دست بندازد مردم را  می

گوید من از کجا   می انداختن مردم. چون هر کسی بخواند این یعنی دست، او وارد منزل من بشودام  راضی
اخذ العلم بالحکم  شود  می از کجا بفهمم. این ، بفهمم که این ا قا راضی است من وارد منزل او بشوم

شود موضوعش. اما  نمی وقت فعلی هیچ ، محال است یعنی لغو است، الفعلی فی موضوع الحکم الفعلی
اخذ علم به خطاب یا اخذ به این جعل کلی به این رضایت کلی در موضوع این رضایت یا این حکم 

 کاملا عرفی هم هست.، مشکلی ندارد
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کسی که نماز چهار رکعتی ، ة التقصیر و فسرت له اعاد الصلاةگوید اذا قرئت علیه ا ی  می روایت هم
اذا ضربتم فی الأرض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من  م دارد به مضمون ا یهبخواند در سفر اگر عل

ا ن وقت ، د که یعنی یجبناین ا یه برایش خوانده شده و فسرت له یعنی لأجناح را برایش گفت ،الصلاة
یعنی علم به این خطاب علم به مفهوم این خطاب که   .خواند باطل است  می نمازش که چهار رکعتی

 محال نیست.، چه محذوری دارد، لأجناح که یعنی یجب در موضوع وجوب قصر بر مسافر اخذ بشود
هم علم به خطاب وجوب جهر در نماز صبح اخذ بشود بگوید تجب صلاة الصبح الجهریة لمن  جا این

 نوشتند و شما  ها می اگر در کتاب !!ص نامعتبر که من امروز انشاء کردماین ن، یعلم بهذا الخطاب
کردید. علم به این خطاب متوقف است بر وجود   می یداپکردید؟ خب علم  نمی یداپخواندید به او علم   می

شما در خارج عالم بشوید به این خطاب  که اینوجود این خطاب هم که متوقف نیست بر ، این خطاب
 این خطاب کلی است.، نه، واجب باشد جهر در نماز صبح و بر شما

 راه حل دوم
مرحوم نائینی و مرحوم ا قای خوئی گفتند اخذ علم به حکم در موضوع حکم  راه دوم: ، یک راهاین 

یدا پگویند من هیچ راهی برای تصحیح اخذ علم به حکم در موضوع حکم   می محال است. ا قای خوئی
گوید   می خطاب دوم ، گوید یجب الجهر فی صلاة الصبح  می ل. یک خطابنکردم مگر با متمم الجع

 کنیم ضیق غرض مولی را. به این  می کشف، یجب الجهر فی صلاة الصبح لمن علم بذلک الجعل الأول
علم به جعل اول در موضوع جهل ثانی اخذ شد و ،  گویند نتیجة التقیید. متمم الجعل یعنی دو تا جعل  می

، کنیم ضیق غرض مولی را  می و لذا کشف، جعل کاشف هستند از یک ملاک و یک غرض چون این دو
 رساند.  می نتیجة التقیید را جا اینگذارند متمم الجعل که در   می اسمش را

 نتیجه راه حل اول و دوم، تخییر جاهل است بین جهر و اخفات
در اصول هم مطرح کرده.  ، ح کردههم مطر جا ایناین هم راه دوم. خب ا قای خوئی این راه دوم را 

، گوید طبق این بیان ما اصلا جاهل مخیر است بین جهر و اخفات  می گیرد  میای  در اصول یک نتیجه
و لذا اصلا مشهور که گفتند ، مختص به عالم است که وجوب چون کشف کردیم به متمم الجعل

گاه  هیچ ، اصلا درست نیست، ستجاهل اگر ترک تعلم کند در مسا له جهر و اخفات مستحق عقاب ا
 مستحق عقاب نیست چون اصلا جاهل مخیر است بین جهر و اخفات.

 شود.  می طبق مبنای اول هم همین است. طبق راه اول هم همین]سؤال: ... جواب:[ 
منتها نیازی به راه دوم نیست بعد از وجود راه اول. ... اطلاق ، معقول است]سؤال: ... جواب:[ 

، چون تقیید خطاب اول به علم به ا ن ممکن نیست، گوید اهمال دارد  می اطلاقش مرحوم نائینی اما، دارد
گویند اذا امتنع التقیید   می مرحوم ا قای خوئی، گوید  می محقق نائینی این را، اذا امتنع التقیید امتنع الأطلاق

یست. ما با ا ن متمم کاشف از سعه غرض ن، وجب الأطلاق ولی این اطلاق ناشی از ضیق خناق است
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 نیاز کرده. الجعل کشف کردیم ضیق غرض را. مطلب معقولی است منتها راه اول ما را از این راه دوم بی

هر دو حلال است منتها ا ن حلال اول ما را از ، حلالک الأول من حلالک الثانی!!شود اللهم اغننی ب  می
، مقصر نیست ، شود تارک تعلم  می شود نمی نیاز کرده. ... دیگر اصلا مقصر فرض این حلال ثانی بی

 مستحق عقاب نیست. 
کند اطلاق را که امر وجودی است و تقابلش تضاد   می ا قای خوئی تفسیری که]سؤال: ... جواب:[ 

لحاظ عدم اخذ ، امر وجودی است، گوید اطلاق یعنی لحاظ عدم اخذ القید  می ولی عملا، است با تقیید
اخذ  که اینشود من اخذ قید نکنم و لو بخاطر امتناع اخذ قید ملتفت نباشم به   یم گوید مگر  می، القید

س لحاظ کردم پتقیید نکردم ، بینم تقیید محال بود  می من خودم دارم، شود؟ ممکن نیست  می، قید نکردم
، شود من اخذ نکنم قید زاید را ولی ملتفت به ا ن نباشم  می مگر، هذا هو الأطلاق، عدم اخذ قید زاید را

اطلاق یعنی التفات و لحاظ عدم اخذ قید زاید. ... ملتفت نیست که قید زاید اخذ نکرد یا ملتفت 
گویید المکلف یصلی جهرا ملتفتید که مکلف را مقید نکردید به عالم به وجوب   می است؟ شمایی که

گوید المکلف   می شود!!. این وقتی که نمی کج کردن که مطلب حل نبا گردجهر؟ قطعا ملتفتید. ... 
، تواند تقیید کند نمی داند  می یصلی الصبح جهرا اخذ نکرد قید المکلف العالم بوجوب الجهر را چون

حرف ا قای خوئی ها  ، اینگویید  می شما چیز دیگری دارید  .ملتفت است که اخذ نکرد این قید را
گوید من این عدم اخذم ناشی از   می ید ملتفت هست قید زاید را اخذ نکرده ولیگوی  می نیست. شما

بالأخره اطلاق یعنی التفات به عدم ، گوید باشد  می ا قای خوئی، ضیق خناق است نه ناشی از سعه غرض
اخذ قید زاید و لو عدم اخذ قید زاید ناشی از ضیق خناق باشد و کاشف از سعه غرض نباشد. نظر ا قای 

 ئی این است.خو
گوییم   می دانیم.  می ما اصلا نزاع بین ا قای خوئی و ا قای نائینی را نزاع لفظی]سؤال: ... جواب:[ 

شی از سعه غرض نیست گذاشته اصلا ا قای نائینی اسم همان لحاظ عدم اخذ القید الزائد را چون نا
نیست و ناشی از ضیق  گفته و لو ناشی از سعه غرض ،ا قای خوئی اسمش را گذاشته اطلاق، اهمال

گفت دو کنید ببینید ثمره عملیه چیست.   می هذا هو الأطلاق. ما گفتیم چرا بحث لفظی اما خناق است
شب که شد ، گفت اصالة الماهیة  می الوجود یکی  گفت اصالة  می کردند یکی  می تا فیلسوف با هم بحث

، وجود را تشک کند دیگری ماهیت راان ت شک و لحاف بیاور بخوابیم گفت یکیخانه گفتند ت به صاحب
چه احتیاجی به لحاف و تشک دارید؟ حالأ ما دنبال ثمره عملیه هستیم ا ن لحاف و  ، بخوابید دیگر

مهم اش  ثمره عملیه ، هن بشود مهم استپلحاف و تشک  که اینتشک ا ن نان سنگگ است که قبل از 
گویم نزاع لفظی است. اگر مراد این است   می ناین است من قبول دارم. متان  است. شما ظاهرا اشکال

کاشف نیست حتی به نظر مرحوم ا قای  ،که ا ن لحاظ عدم اخذ القید الزائد کاشف از سعه غرض باشد
فقط اخذ نشود قید زاید  ،کندنمهم نیست که کشف از سعه غرض بکند یا تان  اگر برای ، ]ولی[خوئی

 این اطلاق.خب اسمش را بگذارید اطلاق ولی اثر ندارد 



 (34جلسه  - هفتمسال  -متن درس فقه استاد شهیدی )کتاب صلات  

 6 . مسائل.......................................................................................... 

عقل دهانش را ، دهانش را بستند، تواند اخذ کند قید زاید را نمی وقتی مولی]سؤال: ... جواب:[ 
 کند از سعه غرض.  می این کی کشف، گذارد اخذ کند قید زاید را نمی بسته

 : ترتبراه حل سوم
الألتزام بالترتب.  گوید اقوی الوجوه هو  می کاشف الغطاء، راه سوم: راه سوم راه کاشف الغطاء است

انداخت کاشف الغطاء بود. گفت شارع گفته صلوا الصبح ها  گویند ترتب را در زبان  می اولین کسی که
 جهرا فان لم تصلوا الصبح جهرا فصلوا اخفاتا.

را قبول دارم اما این هم یک راهی است. اشکالأت خودش را دارد. ا قای بروجردی گفته من ترتب 
ست. حالأ چرا جای ترتب نیست ظاهرا نظرش این است که ضدان لأثالث لهما جای ترتب نی جا این

ضدان لأثالث لهما بگوید تحرک فان لم ، ترتب در جایی است که ضدان لهما ثالث باشد، است
 گفتن ندارد. که این ، تتحرک فاسکن

نه ، ماز نخوانیتوانی شما ن  می، ا قای بروجردی گفته نگویید به ما جهر و اخفات لأثالث لهما نیست
س حرکت و سکون هم با این تفسیر شما ضدان لیس لهما پ، گوید بارک الله  می جهر است نه اخفات.

کنم   می گوید یک کاری  می، متحرک است یک ساعت دیگر یا ساکنگویید این کشتی   می، ثالث نیست
 اکن. ا قای بروجردیشود نه متحرک است نه س  می زنم نابود  می ا تشش، نه متحرک باشد نه ساکن

 را بزنید نه سالبه به انتفاء موضوع.ها  موضوع باشد بعد این حرفباید گوید   می
، این فرمایش در ا ن بحث کشتی خوب است اما در بحث نماز امر استقلالی رفته صل الصبح جهرا

ه ان لم تصل الصبح جهرا صل اخفاتا. چ، صل الصبح جهرا متعلق است، مکلف هستم  موضوع من  
 اشکال دارد.

موضوع است ای  هر جور بخواند. هر ا یه، در حال جهل بخواند، ترتبی است]سؤال: ... جواب:[ 
 ا یه الف که موضوع جهر ا یه ب نیست.، برای جهر در خود ا ن ا یه

 راه حل چهارم: تعدد امر
، به جامع داردبگوییم: ما معتقدیم هر مکلفی یک امر   راه چهارم التزام به تعدد امر است. چه جوری؟

یا نماز جهریه بخواند نماز صبح را یا نماز اخفاتیه در حال جهل. این یک امر. امر دوم: هر  که اینجامع 
و این تکلیف باقی است تا زمانی که ا ن امر به جامع را ، مکلفی باید نماز جهریه بخواند نماز صبحش را

ش را اخفاتا بخواند جامع را هم نیاورده چون . این دو تا امر. کسی که عالم است نماز صبحامتثال کند
امر جامع بین صلات جهریه و صلات اخفاتیه فی حال الجهل بود ولی اگر جاهل بود نماز جهریه بخواند 

امتثال امر اول که امر به  ،صبحش را هر دو امر را امتثال کرده نماز اخفاتیه بخواند امر اول را امتثال کرده
 که اینبرای   سازد. چرا؟  می دوم به صلات جهریه است. با عقاب هم جامع است مسقط این امر

گویند تو چه حقی داشتی اسقاط کردی این امر به صلات جهریه را؟ امر فعلی داشتی به صلات   می
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، کردی نه اسقاط  می باید تکلیف را امتثال، کردی  می جهریه چرا اسقاط کردی؟ حق نداشتی این کار را

 یز نیست بعد از حدوث ا ن.اسقاط تکلیف جا
 وجوب نماز با وضوء هم بقاءا مقید است مادامی که واجد الماء که اینمثل ]سؤال: ... جواب:[ 

ریزم   می توانی بگویی من ساعت سه ا ب را  می هستی اما وقتی تا ساعت سه بعدازظهر واجد الماء هستی 
امر بعد از حدوثش باید گفته جایز است؟ ... کی ، اتیان به مسقط جایز است ،شوم فاقد الماء  می ،زمین

من  که اینکافی است برای  ،امتثال شود. ... حدوث قدرت بر امتثال تکلیف قبل از تحقق مسقط ا ن
 باشد همه صبرجور  این س اگرپچرا ترک کردی امتثال این تکلیف را؟ ... گویند  می، عقاب بشوم

گویید موت   می کند؟ اگر نمی چرا اسقاط... یف!! است. للتکال اکبر مسقط   ،کنند بمیرند چون موت  می
کند چرا  نمی گویید بقاءا اسقاط  می اگر، است طور همینهم  جا اینکند از اول تکلیف داشتیم  نمی کشف

رد هنوز تکلیف دارد؟ بعد از مرگ انسان تکلیف م   که اینکند؟ ... یعنی بعد از  نمی موت بقاءا اسقاط
کس نگفته عیب ندارد صبر کن  ترین مسقط تکلیف موت است ولی هیچ دارد. بزرگدارد؟ دیگر تکلیف ن

ا ن ، شود حدوثا که بوده  می شوی. چون بقاءا تکلیف زایل نمی مسقط تکلیف بیاید دیگر عقاب هم
کردی و لو واجب موسع باشد اما باید امتثالش کنی قبل از موت.   می موقعی که حدوثا بوده باید امتثال

چرا امر به صلات جهریه را امتثال گویند  میاین راه چهارم جاهل مقصر مستحق عقاب است با ... 
نکردی؟ و لکن چون نماز اخفاتیه خواند نماز صبح را امر به جامع را امتثال کرد و با امتثال امر به جامع 

ل مقصر این امر به صلات جهریه صبح ساقط شد. ... مشهور جمع کردند بین استحقاق عقاب در جاه
محقق بلکه ، گفتندجور  این رو بین حکم به صحت نماز او. حالأ درست است یا نادرست است مشهو

 گوید ظاهر اصحاب همین است.  می همدانی
جامع این است: واجب است یا نماز جهریه یا نماز اخفاتیه در حال جهل به ا ن ]سؤال: ... جواب:[ 

واجب است نماز یا نماز جهریه یا ، وجوب جامعاین  خودجهل به  نه، وجوب دوم نه خود این وجوب
نماز اخفاتیه در نماز صبح در حال جهل به ا ن وجوب دوم که وجوب صلات جهریه است در نماز 

 صبح.
 نیست.ای  س هیچ استحالهپاین فعلا چهار راه حل. 

بگوید مسقط  هک اینرم را رفته. البته یک تعبیری دارد به جای مصباح الفقیه ظاهرا همین راه چها
کند به تطبیق ا ن جامع بر   می امر، می گوید: ا ن امر دوم این است ، تعبیر زیبایی دارد، هست امتثال جامع

دیگر ، شما تطبیق کردید در حال جهل ا ن جامع را بر صلات اخفاتیه که اینبعد از ، صلات جهریه
دیگر  ، دیگر ساقط شد، ر به جامعچون ام، ماند برای تطبیق ا ن جامع بر این صلات جهریه نمی موضوع

للامر بالجامع علی شود: طب ق امتثالک   می امر دوم ، قابل تطبیق بر فرد ا خر نیست. این هم مشکلی ندارد
دیگر متمکن بعد از این نیستی تطبیق کنی امتثال  ، نماز اخفاتیه بخوانی در حال جهل، الصلاة الجهریة

 ز ا ن.امر به جامع را بر صلات جهریه بعد ا
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 نجمپراه حل 
 ما ، نجم ذکر کردپشود او را به عنوان راه   می ما یک مطلبی را در کلمات صاحب کفایه دیدیم که

همه  ، امر به جامع چیه، اخفاتیه امر نداردکنند که اصلا این نماز   می ا قا اشاره  اما ،خواستیم برای بعد  می
د که نماز صبح اخفاتیه در حال جهل به این وجوب بین  می ولی شارع، امر دارند به صلات صبح جهریه

امر  ، شود و لذا این را مسقط قرار داد  می واجد معظم ملاک است و موجب عجز از استیفاء بقیة الملاک
 لزومی ندارد امر داشته باشد. این را صاحب کفایه در اواخر جلد دوم کفایه اشاره ، نخیر  دارد این نماز؟

 کند.  می
 شما بعد از رکوع که اینجهر فی موضع الأخفات نباید این را بگوییم؟ چرا؟ برای  ولی در بحث

خواهی بکنی؟   می دهی؟ چه جور قصد قربت  می این نماز را بدون امر ادامه، فهمی قرائتت اخفاتیه بوده  می
کند   می قبولزاده  روغن ریخته را امام، شدنبعد از تمام ، حالأ نماز خوانده مثل اتمام فی موضع القصر

اما در بحث نماز جهر و اخفات حتی ، کاری که شده ، گوییم مسقط  جا می ا نحالأ ، حرفی نیست
ولی شارع ، بگوییم این نماز امر ندارد، گویند قبل از رکوع لأزم نیست اعاده کنی ا ن قرائت را  می مشهور
و لذا ا ن راه حل صاحب کفایه   بدهم خب به چه قصد قربتی من این را ادامه ، توانی ادامه بدهی  می گفته

 در این بحث خیلی لزومی ندارد ذکر بشود.
گویند باید قصد امتثال امر بکنی. ...   ها می الأن چه جور قصد قربت بکند. ا ن]سؤال: ... جواب:[ 

ظاهر  خلافها  این ، دهم  می ادامهجور  همین، هیچی، بعد از رکوع اصلا امر ندارم به ادامه این نماز یعنی
 تمت صلاته است. 

 اشکال عام دیگری بر صحت نماز جاهل به جهر و اخفات )محقق بروجردی( 
حالأ  ، راها  فکر نکنید من این حرف، هستها  ا قای بروجردی فرموده: من اشکالم فراتر از این حرف

، ی خودجا، دارم از ا ن حرف نمی دانم دست بر  می اخذ علم به حکم را در موضوع حکم را من محال
، فهمم  می هم خواندم هم خوب ، نخیر ، فهمم نمی محقق همدانی را نخواندم وهای  اما فکر نکنید حرف

، کنی  می شمایی که اخفات در موضع جهر که اینا قای بروجردی فرموده برای   اما درست نیست. چرا؟
بری با این   می ی از بینموضوع امتثال واجب را دار که اینچرا؟ برای ، این عملت مبعد از مولی است

 ا ید؟  می مولی خوشش، کارت
می گویی حالش را  ، ات را با جماعت بخوانی ماند: شما نذر کردی نماز صبح فریضه  می این مثل این

خواهد بشود از   می سبب عجزت گوید این نماز فرادایت  می ا قای بروجردی، خوانم  می نماز فرادی ، ندارم
با این نماز فرادی خواندنت  ،رده بودی نماز فریضه صبح را به جماعت بخوانیوفاء به نذر چون نذر ک

این فعلی  ، که عاجز بشوی از وفاء به نذرشود   می این فعلی که موجب این ، به نذر  شوی از وفاء  می عاجز
گوید   گذارد در دل مولی بعد بگویی مولی! فقط بخاطر تو من این نماز را خواندم. مولی می  که داغ می

سوزم که گفتی لله   من هنوز هم در حسرت ا ن وفاء به نذرت دارم می ، بیخود کردی این نماز را خواندی
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، با چی؟ با همان نماز فرادایت ، بعد تعجیز نفس کردی، ان اؤدی صلاة فریضة صبحی بالجماعة  علی  

 این مقرب نیست.
، گوید ترک اهم ناراحت کرده مولی را  می در دو تا فعلی که ثالث دارند ایشان]سؤال: ... جواب:[ 

هم ابن  ،دیگر دو تا داغ به دل من ننشیند ،کنی مهم را لأاقل بیاور  گوید حالأ که ترک اهم می  مولی می
او را ، گویم ان لم تنقذ ابنی فانقذ ا خی  هم می، روی انقاذ کنی گویم انقذ ابنی نمی  شود می  من غرق می

او ، دو تا داغ  حالأ من باید دو تا مجلس ترحیم بگیرم با این گرانی خرج!! ، روی انقاذ کنی هم نمی
گوید با خود همین اخفات نماز صبح داری داغ به دل مولی   جا ا قای بروجردی می شود اما این  می
ز شما را دادم پیش ملائکه پگوید با این اخفاتت من را بیچاره کردی من چقدر   مولی می، گذاری  می

حالأ خراب کردی همه چیز را  ، کنند  ک بندگانی دارم تا بگویم صلوا الصبح جهرا امتثال میگفتم ی
گوید مشکل ما این است که این   و لذا ا قای بروجردی می ، تو با این اخفاتت این کار را کردی ، رفت

واهد خ  چه جور می، مبعد از مولی است، اخفات فی موضع الجهر خودش عقلائا و عرفا عصیان است
 مقرب باشد.

 شاءالله بقیه مطالب فردا. تامل بفرمایید ان
 و الحمد لله رب العالمین.


